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Abstract: One of the important factors in determining the style and artistic 

values of a poet's words is the way he/she uses literary traditions and conventions 

as well as his/her level of innovation. Some poets of Indian style, while benefiting 

from literary traditions, have also tended to change them. Zolāli Khānsāri, an 

Indian style poet in the 17th century AD (11th century AH/10th century SH), is 

among those poets both following tradition and making innovation. This 

descriptive-analytical research examines and evaluates the images in one of Zolāli 

Khānsāri’s Masnavis, titled Hosne Galusouz, from the perspective of literary 

traditions. According to the findings of this research, the literary traditions of this 

masnavi are mainly the topics related to human, the sky and its related elements, 

the four elements, flowers and plants, and the sea and its related elements. The 

way Zolāli Khānsāri benefits from these traditions in Hosne Galusouz's 

demonstrates that the most frequent form of following literary traditions as well 

as novelty and innovation has occurred in the topics related to human and the sky 

and its related elements. In addition, the results of the present study shows that 

Zolāli Khānsāri, while following literary traditions, has placed himself in the 

ranks of innovative poets and has even influenced poets such as Sā'eb Tabrizi and 

Bidel Dehlavi by creating new and innovative images. 
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  1404 بهارـ  39ـ شمارة  شانزدهمسال                                                         

 )مقاله پژوهشی( 116-91 صفحات                                                                                        

 27/12/1402پذیرش  23/12/1402بازنگری  03/08/1402تاریخ: وصول                                                      

 یزلال« حسن گلوسوز» یمثنو یادب یهاسنّت یلتحل

  تازه و نوآورانه شاعر یربر تصاو یهبا تک یخوانسار

 

  3حجازی السّاداتبهجت /2نیافرّخ دختینمه  / *1صفاتیمظهر یهّسم
 .()نویسنده مسئولیران باهنر کرمان، کرمان، ا یددانشگاه شه ی،فارس یاتزبان و ادب یدورة دکتر یدانشجو: 1

  mazharisefat@ens.uk.ac.ir  
 یران. باهنر کرمان، کرمان، ا یددانشگاه شه ی،فارس یاتزبان و ادب یاردانش: 2

 .یرانباهنر کرمان، کرمان، ا یددانشگاه شه ی،فارس یاتزبان و ادب یاردانش: 3

 یادب یها و قراردادهااو از سنتّ ةاستفاد یوةشاعر، ش هرکلام  یهنر یهاسبک و ارزش ییناز عوامل مهم در تع یکی  چکیده:

 یزها نآن ییربه تغ ی،ادب یهااز سنتّ یمندضمن بهره ی،از شاعران سبک هند یاست. بعض ینهزم یناو در ا ینوآور یزانو م

 یانم یراست که همواره در مس یاز جمله شاعران ی،هجر یازدهم ةدر سد یهند بکشاعر س ی،خوانسار یاند. زلالداشته یلتما

از « حسن گلوسوز»با عنوان  یزلال هاییاز مثنو یکی یرپژوهش، تصاو یندر حرکت بوده است. در ا ییتکرار سنتّ و نوگو

 یهاپژوهش، سنتّ ینا هاییافتهاساس  رشده است. ب یابیو ارز یبررس یلی،تحل - یفیبر روش توص یهبا تک ی،ادب یهامنظر سنتّ

و عناصر  یاو در یاهانعمدتاً مربوط به موضوعات انسان، آسمان و عناصر وابسته به آن، عناصر اربعه، گل و گ ی،مثنو ینا یادب

 یزو ن یادب هایتتکرار سنّ یشترینکه ب دهدینشان م ادشدهی یها در مثنوسنتّ یناز ا یزلال یمندبهره ةوابسته به آن است. نحو

پژوهش  ینهمچن .موضوعات مربوط به انسان، آسمان و عناصر وابسته به آن  رخ داده است یطۀها، در حدر آن یو نوآور یتازگ

شاعران  یفتازه و نوآورانه، خود را در رد یربا خلق تصاو ی،ادب یها و قراردادهاضمن تکرار سنتّ ی،حاضر نشان داد که زلال

 بوده است. یرگذارتأث یدهلو یدلو ب یزیون صائب تبرهمچ یبر شاعران یو حت ادهمبتکر قرار د

 .حسن گلوسوز یمثنو ی،سنتّ ادب ی،سبک هند خوانساری،یزلال واژه:کلید
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 . مقدمّه1

و  یّاتدر ادب یمهمّ یگاهاز موضوعات گوناگون، جا یابا گستره یادب یهاسنّت

 یکچنانکه در  ؛ها ارائه شده استاز آن یگوناگون یفتعار ،رونیازاشعر دارند؛  ژهیوبه

که همواره به  شودیاطلاق م ایشدهیرفتهبه اصول و قواعد پذ ی،سنّت ادب» یف،تعر

(. 373: 1382)داد،  «شودیتکرار م یدر آثار ادب اصخ یصناعت یاصورت موضوع، قالب 

در »دانسته و معتقد است:  یآن را قرارداد ادب ی،سنّت ادب یفدر تعر یزن کدکنی یعیشف

، آن را اندرنسلنسلرارداد ادبی وجود دارد که شاعران، ق ایشعر هر ملتّی، مجموعه

 عنوانبه یسنّت ادب یفتعر با ،(. درواقع321: 1385 کدکنی، یعی)شف« اندعملاً پذیرفته

که شاعران  آیدیم یانسخن به م یّنیشده و معاز اصول شناخته ی،ادب یقواعد و قراردادها

و الگو  یبا آگاه یآثار ادب ینندگانو آفر اندکرده وضعآنها را منتقدان  یا یسندگانو نو

پردازان نقد یهنظر یناز نخست ،یّاح. سزنندیدست م یاثر ادب ینشگرفتن از آنها به آفر

( و معتقد 304: 1380 یّاح،)س داندیم یادب هاییوهسنّت را تکرار ش ،یزن یراندر ا یادب

شود،  یلاز سنّت تبد یبه بخش ینکها یبرا یموضوع و قهرمان ادب ،است که هر سبک

گداخته شود و  یتحول ادب ۀدر بوت یچندگاه»بر آن بگذرد و  ینخست مدت زمان یدبا

به  یاز عناصر سنّت ادب یکی ،درآمده یقوم یرعدد ذخابد تا سرانجام در یابارها تکرار 

)همان:  «هستند یسنّت ادب یلتشک یتکرار و طول زمان دو شرط اساس ینشمار رود؛ بنابرا

 عنوانبهسنّت را  یتاهم ی،به سنّت ادب یبندیاگرچه پا یات،نظر ین(. بر اساس ا307

به  یو قدرت و انسجام اثر ادب دهدینشان م نویو مع یفرهنگ ی،و واسطه زبان گاهیهتک

در نگرش نسبت به  که است یضرور یگاه ید،از بند تقل یزگر یبرا ،آن وابسته است

بر آن  ،1یوتهمچون ال ینظرچنانکه صاحب ؛شود یجادتحوّل ا یاز سنّت ادب یمندبهره

مستلزم  لکهب ؛نیست هاگذشته ۀاز سنّت، صرفاً تکرار کورکوران یریگاست که بهره

 یبرا» یی،(. از سو114: 1348 یوت،)ال حال ۀدر لحظ حضور گذشتهاست از  یاکادر

و تحوّل  ییرتغ ین( که ا333: 1369 یان،)عباد «متحوّل شود یدبا یابد،آنکه سنّت استمرار 

                                                           

1. Elliot 
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حاضر  یاگذشته یّال،س یانیجر یاامر  ۀمثاببه ،سنّت یراآن تفاوت دارد؛ ز یو نابود یبا نف

اماّ  ؛(15: 1401 نظیر،ی)ب یستن حذفقابل ،رونیازااست و  یندهو معطوف به آ لدر حا

 یسنّت ادب ییرتغ یسوبهاز آن  توانیدارد که م ییرو تغ یلتبد یبرا یدر خود، بستر

 حرکت کرد.

و  یدو قرن بعد به پختگ یدر اواخر قرن دهم هجری متولد شده و ط ،هندی سبک

 اییژهو یگاهاز جا یفارس یاتسبک، در ادب ینشعر و شاعران ا .است یدهکمال رس

 یو رو یاجتماعیاسیاوضاع س ییربا تغ یراز ؛(10: 1390 ی،و شاد یبرخوردارند )بهمن

به  یتکرار و ابتذال ،یداز تقل یزو گر یینوجو یبرا یسبک هند یان،صفو دنکار آم

تمام تلاش  ایشان که ییتا جا. شده بود یموریشاعران عصر ت ریگدامنکه وجود آمد 

و همکاران،  ی)قاسم کردندیم یرهاو تعدّد و تنوّع تصو هایالخ یخود را صرف تازگ

 یزلال یان،م ینشدند. در ا وارد یسنّت یرتصاو ییربه ساحت تغ ی( و حت296: 1402

است که در شعر  یسبک هند یرگرای(، شاعر سرشناس و تصو1025)وفات یخوانسار

از مقلّدان  یآن را مشاهده کرد. و ییرسنّت و تغ یهمراه ةنمود و جلو توانیم یو

است و مجموعه  یهجر یازدهمچندگانه در سده  هاییدر سرودن مثنو ایگنجهینظام

 یّارهس ۀاست که به سبع یشامل هفت مثنو یبات،و ترک یداو علاوه بر قصا عاراش یاتکلّ

 ،یتب 916در  یمثنو یننام دارد. ا گلوسوزسن ح ،مجموعه ینا یمثنو یناوّل .شهرت دارد

 ینبا عناو و بخش به نام جلوه 41سروده شده و شامل  ینظام الاسرارمخزنبر وزن 

به همراه نگاه تازه  ،حسن گلوسوز یمثنو یردر تصاو یگوناگون است. استمرار سنّت ادب

 یناصورت که اگرچه شاعر در  ینبد ؛شده است یختهآم یشاعر با قدرت تصرّف و

 یراز تصاو یاماّ در برخ ،ها بهره برده استو تکرار آن یادب یهاسنّت یراز تصاو ی،مثنو

اند تا گرفته قرارو زبان شاعر  یّلتحت تسلّط تخ ی،چونان ابزار یسنن ادب ی،مثنو ینا

 یدببخشد و از ق یتکرار یربه تصاو یاجان تازه ی،ادب هاییراثم یناز رهگذر ا یو

از  حسن گلوسوز یمثنو یرتصاو ین،رها شود. بر اساس ا یددر بند تقل یتکرار و گرفتار
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 یپژوهش حاضر بر آن است تا با بررس ین،بنابرا ؛است یبررسقابل ی،ادب یهامنظر سنّت

 پاسخ دهد: یرز یها، به پرسشحسن گلوسوز یدر  مثنو کاررفتهبه یرتصاو یلو تحل

پرتکرارتر  یادب یهااز منظر سنّت ،حسن گلوسوز یمثنو یرتصاوچه موضوعاتی در  -1

 هستند؟

به چه  حسن گلوسوز یمثنو یردر تصاو یادب یهابا سنّت یخوانسار یمواجهه زلال -2

 صورت است؟

 . پیشینۀ پژوهش2
هایی از شعر زلالی خوانساری را مورد جنبه ،نظران و پژوهشگرانشماری از صاحب

 (1384) شفیعیون از: سعید اندعبارتدر این زمینه مهم اند. تحقیقات توجّه قرار داده

، در صفحات پایانی دیوان، به «یخوانسار یزلال اشعار اتیکلّ»مجموعه  مصحّح عنوانبه

امّا توضیحی پیرامون  ؛در شعر وی، اشاره کرده است کاررفتهبهترکیبات و صورخیال 

در مقالۀ  (1385)امیری خراسانی و دهمرده ها ذکر نکرده است. تازه یا تکراری بودن آن

هایی از های شعر وی، به ذکر نمونه، ضمن برشمردن ویژگی«لی خوانساریحکیم زلا»

زلالی »( در مقالۀ 1397) یشاهگلاند. دهمرده و اکتفا کرده در شعر اوتصاویر نوآورانه 

به این نتیجه رسیدند  ،با بررسی انواع نوترکیبات شاعر« سازیخوانساری و هنر ترکیب

دارای  ت اسمی،یباترک هاآناز میان ای دارند و که ترکیبات در شعر وی، جایگاه ویژه

( در مقالۀ 1399) یزدانیمزدارانی و است. سرمست، حاجی بیشتری بدعت و تازگی

، انواع تشبیه و همچنین ارکان تشبیه را در «خوانساریبررسی تشبیه در قصاید زلالی »

های تازه یا نوآورانۀ این تشبیهات امّا به جنبه ؛ندقصاید زلالی خوانساری بررسی کرد

دهد که اگرچه مسئله تازگی تصاویر اند. بررسی پیشینه پژوهش نشان میای نکردهاشاره

 ،امّا تاکنون پژوهشی ،رفته استشعری زلالی تا حدودی مورد توجه پژوهشگران قرار گ

 های ادبی بررسی نکرده است. تصاویر شعری وی را از منظر سنّت
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تحلیلی،  -توصیفی تا به صورت مطالعۀ موردی و به روش است آن بر نوشتار این

را از  ،خوانساری زلالی اشعار کلیّات اوّلین مثنوی از مجموعه ،حسن گلوسوزتصاویر 

 های شاعر بررسی کند.منظر سنّت ادبی با تکیه بر نوآوری

 پژوهش هاییافته. 3
 شد.ادبی مشخص  از منظر سنّت حسن گلوسوزبا بررسی دقیق تصاویر مثنوی 

که در  در این مثنوی، مربوط به موضوعات زیر است کاررفتهبهموضوعات  نیپربسامدتر

 :نشان داده شده است 1شکل 

 
 نمایش پربسامدترین موضوعات مثنوی حسن گلوسوز از منظر سنتّ ادبی: 1شکل 

دهد، مواجهۀ زلالی خوانساری با نشان می حسن گلوسوزبررسی این،  علاوه بر

 تصاویر این موضوعات به دو طریق بوده است:

 ،ادبی طریقۀ اوّل، تکرار تصاویر برخاسته از سنّت 

 .ازه یا نوآوری در تصاویر سنتّیطریقۀ دوم، همراهی سنّت ادبی با تصویر ت
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را در  حسن گلوسوزادبی مثنوی  هایسنّت با خوانساری زلالی ، میزان مواجهۀ2شکل 

 :دهدهر طریقه نشان می

 
 حسن گلوسوز یمثنو یادب یهابا سنتّ یخوانسار یزلال ۀ: مواجه2شکل 

  یبرخاسته از سنتّ ادب یرتکرار تصاو .3-1

های ادبی را مطابق با سنّت حسن گلوسوزتصاویر شعری زلالی خوانساری، برخی 

که تصاویر مقبول پیشینیان، در شعر وی نیز بدون تغییری مشاهده طوریبه ؛آورده است

 تفکیک به ادبی سنّت از برخاسته تصاویر تکرار 1شوند. در جدول شمارة می

عمدة این  ،شودکه مشاهده می طورهمانآورده شده است و  ،موضوعات پرتکرارترین

 اند. تشبیه و تشخیص در شعر وی نمود یافتهتصاویر، به شیوة 
 موضوعات ینپرتکرارتر یکبه تفک یبرخاسته از سنتّ ادب یرتکرار تصاو: 1جدول 

 یبرخاسته از تکرار سنتّ ادب یرتصاو موضوعات

 

 

 

(، ابرو و 165)ص وسمهخوش(، ابروی 164)ص تشبیه چهره به دستۀ گل سرخ

 (، زنخ به چاه معلّق165)ص (، تشبیه خط بناگوش به نامه165)ص کمان

 (، گیسو به چوگان168)ص (، زنخ به گوی165)ص (، قامت به الف165)ص
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  انسان

 

 نهیآ(، چشم به 184صفتنه )و گره  (، ابرو170صگون )(، اشک لاله168)ص

 رهیدا(، قامت به 188ص) بیس(، زنخ به 185صقمار )(، عشق به 184ص)

مور (، چشم به 200صانگشتر )(، قامت به 192صگل )(، خندة 190ص)

(، لب به 205صنشتر )(، مژگان به 205صبتان )(، تلخی گردش چشم 205ص)

(، 206صزکات )(، خندة بوسه206صخضر )(، سبزة خط به 206ص) اتیحآب 

 (216صدود )( و زلف به 214صشانه )(، مژه به 213صلب )شکرریز بودن 

 

 

 

 

آسمان و 

عناصر 

 وابسته به آن

آفتاب کف بودن  (، قاروره به163صچرخ )قدم  یهاستارگان به آبله هیتشب

در پنبۀ مشرق  آتش (، صبح:166صآفتاب )گشای نفس صبح: عقده (،163ص)

هندوک زحل به  هی(، تشب177ص) وسفیتناسب برج دلو و  (،168صزدن )

دار بودن (، تب178صزهره )بودن  سویاز گ ختهیآو و یرو(، گل177ص)

(، نقش اسد بر علَم 178صها )بر رنگ سنگ دیخورش ری(، تأث178ص) دیخورش

(، 178صجوزا )خدمت بودن  ۀ(، بست178صسنبله )و  اسدسنبله و تناسب 

تشبیه  (،189صهلال )بودن  گوشبهحلقه(، 180صفلک ) یحسادت و کبود

فلک  یزن(، چرخه200صآفتاب )بودن  نیافسر زرّ (،200صدستارچه )صبح به 

 (217صابر ) ادی( و خنده و فر214صفلک ) ی(، گو213ص)

 

 عناصر اربعه

و  دنی(، نال190صگشتن )(، آبِ خضر 181صقهر )(، آتش 173صبقا ) آبِ

(، 194صباد )دری و قاصد بودن پرده(، 194صآب )زدن  نهیسنگ بر س

 (200صباد ) یگردو هرزه یادبی( ب200صآب ) یوجوگرجست

گل و 

 یاهانگ

(، مست بودن و 177صسرخ )(، لاله: استعاره از اشک 165صلاله )بودن  دارداغ

سوسن  ی(، صدزبان165صارغوان )(، رنگ سرخ 165صنرگس )عصا داشتن 

 (192صتاک )( و مست بودن 193صپسته )(، خاموش بودن 182ص)

و  یادر

عناصر 

 وابسته به آن

بسته (، زبان186صتازه )(، درّ ناسفته: استعاره از سخن 174ص) ایدرتشبیه طبع به 

 (198صشتر )( و تشبیه موج به 195صصدف )و لال بودن 

  یسنّت یردر تصاو ینوآور یاتازه  یربا تصو یسنتّ ادب یهمراه .3-2

تکرار اغلب با خوانساری دهد، زلالینشان می حسن گلوسوز بررسی تصاویر مثنوی

که گاه، برخی تصاویر مربوط طوریبه ؛آوردسنّت ادبی، تصویری تازه به همراه آن می

پیشینه دارند. بدین ترتیب، در یا بی وجهی تازه ،حسن گلوسوزبه موضوعات یادشده در 
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ها را همراه با تکرار این پژوهش، منظور از تصاویر تازه، تصاویری است که زلالی، آن

بنابراین، تازگی تصویر، به دلیل همراهی با سنّت، چشمگیرتر ؛ آورده استسنّت ادبی، 

 شود.است و در شعر شاعران دیگر نیز دیده نمی

افزون بر این، منظور از تصاویر نوآورانه، حضور تصاویر مبتکرانۀ زلالی است که در 

تی تفاوت دارند بلکه با تصاویر سنّ ،اندتنها در همراهی با سنّت آورده نشدهسطح بیت، نه

بنابراین تمرکز اصلی این پژوهش، ؛ و در شعر پیشینیان و معاصران وی نیز سابقه ندارند

های شاعر در این مثنوی است که در ادامۀ بحث، این بر تازه بودن تصاویر یا نوآوری

 .شوندنوع تصاویر به تفکیک هر موضوع، بررسی و تحلیل می

 ا. انسان

است که در این میان،  حسن گلوسوزوع تصاویر شعری انسان، پربسامدترین موض

هایی از نمونهاند؛ بدین ترتیب، با تازگی یا نوآوری پردازش شده ،برخی از تصاویر آن

شوند که در ترکیب با سنّت ادبی، به کار تصاویر تازه در حسن گلوسوز مشاهده می

 ن نیست.در شعر پیشینیاگویی شاعر قصد دارد چیزی بگوید که  کهیطوربه ؛اندرفته

در بیت زیر، سنّت ادبی سوخته بودن )مجازاً سیاه بودن( آه، در ترکیب با تصویر تازة 

 اندوخته )استعاره از آه همراه با اشک( آمده است:رشتۀ زخم نمک

 سوختهبه لب آمدة  آه

 

هاندوختزخم نمک ۀرشت   

(103: 1384خوانساری،  یزلال)            

در این بیت، شاعر برای تداعی پیوستگی آه، آن را با رشته همراه کرده است و از 

کشیده را مجسّم رشتهاندوخته، اشک شور پیوسته و بهسوی دیگر، رشتۀ زخم نمک

 ایجاز، به تصویر کشیده است. تیدرنهادر نتیجه، تصویر آه همراه با اشک را  ؛سازدمی

 یا در بیت زیر:

 فروشبلمن غنچۀ بل لبشد 

 

گل، ناله و بلبل، خموش ۀغنچ   

(651)همان:                         
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فروش، همراه کرده است. سنّت ادبی تشبیه لب به غنچه را با ترکیب جدید غنچۀ بلبل

مضمون شاعر آن را در  ،این بیت، در جلوة دوم و در بیان توحید آمده ازآنجاکه

تألیف مصراع دوم را نادیده بگیریم و به توحیدگویی خویش آورده است. اگر ضعف 

شناسی، تناسب ایجادشده میان غنچه با از جنبۀ زیبایی ،تصویر مصراع اوّل، توجه کنیم

فروش بودن امّا بلبل ،فروش، اگرچه یادآور همراهی سنّتی غنچه با بلبل استترکیب بلبل

کنایه از سخنوری تواند غنچه، از آن، تصویری غریب و مبهم پدید آورده است و می

 شاعر نیز باشد.

 نشان داده است: را خوانساری تصویری نوآورانه از چشم در بیت زیر، زلالی

 افروز شددل یدهدز رخت،  یا

 

روز شدپره از مهر، سیهشب   

(691)همان:                         

شاعران با  آید وهای آن به شمار میچشم سیاه، در سنّت ادبی از محسنّات و زیبایی

انگیری چشم سیاه و همچنین سیاه توان به فتنهاند که از جمله میآن تعابیر بسیار ساخته

خوانساری با تشبیه شدن روز شاعر با چشم سیاه معشوق اشاره کرد. در این بیت، زلالی

روز پرة سیهمضمر رخ به مهر، با تناسب میان واژگان سیه و شب، چشم سیاه را به شب

در سنّت  بر آنعلاوه  .رده است و به این سنّت و تعابیر برساخته از آن، نظر داردتشبیه ک

 شود:تشبیه می ادبی، چشم سیاه به چشم غزال و آهو

 حالانکز هجر روز خسته یاب

 

چون چشم غزالان یدهگرد یهس   

(475: 1367 ی،بافق یوحش)                  

وی با  همچنین .غریب و نوآورانه استروز، تشبیهی پرة سیهتشبیه چشم به شب

 در سنّت ،روز شدن چشم برقرار کرده استروشنایی( و سیه)افروز در دل تناقضی که

 ادبی سیاهی چشم، نوآوری کرده است.

 در بیتی دیگر:

 خیل شهیدت مژة ریخته

 

یختهدلش آو ییاشک به مو   

(170: 1384 ی،خوانسار یزلال)            
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در کنار کاربرد تصویری اشک، موجب خلق  ،خونین بودن مژهدر سنّت ادبی، 

ها شده است. از طرفی، تشبیه مژه به شهید در سنّت ادبی تصاویر متنوع و گوناگون از آن

خوانساری در بیت بالا، با درآمیختن تصاویر امّا زلالی ،و شعر پیشینیان، سابقه ندارد

 ،مژه با ریختن اشک خونین از مژه خونین بودن ،شده حاصل از سنّت ادبیفرانمایی

، گویا حالنیدرعهمچنین نظر به تأثیر بسیار گریستن بر ریختن مژه، تصویری غریب و 

های ریخته بر صورت، به شهیدان افتاده شده در تشبیه مژهو رسا از تمامی تصاویرِ گفته

ن مژه(، در خون، به نمایش گذاشته که بیانگر نوآوری وی است. نوتصویر )شهید بود

 در تصویر بیدل دهلوی از مژه، تأثیرگذار بوده است:

 است فروشخونم به صد آهنگ جنون، ناله

 

ناکمعربده ةمژ یدشه تابیب   

(2232 /2: 1386 دهلوی، یدلب)            

، گاه در آفرینش یک کنایۀ مبتکرانه از تصویری کهن، خود را های زلالینوآوری

 نمونه، خنده تراشیدن لب، در بیت زیر:دهند؛ برای نمایش می

 ز آفتاب خنده تراشیده لبش

 

!تابنادیده ۀکای گهر رشت   

(184: 1384 خوانساری، یزلال)            

شود. خند، زهرخند ذکر میخندیدن در سنّت ادبی با تعابیری همچون شکرخند، زعفران

شده، وجوهای انجامای غریب است که با جستدر بیت بالا، )خنده تراشیدن لب( کنایه

( 6قرن) یرازدو نمونه مشابه آن در قرون ششم و هشتم، مشاهده شد؛ یک بیت از قوامی 

نک. دیوان است )ا در معنی توقع و طمع ذکر کرده است که مصحّح دیوان، تراش ر

دهند این تعبیر ( که نشان می8قرن) یخجند( و بیتی از کمال 8قوامی رازی: حاشیۀ ص

فعل به فاعل )تراشیدن لب( است که در اصل، برگرفته از )لب تراشیدن( و ترکیب شبه

داشته است و در  در یک معنا، معنایی نزدیک به مفهوم )حاصلِ لب یعنی شعر و سخن(

 بوسه( به کار رفته است:) یمعنامعنای دیگر، تراش لب به 

 گویمیچون شکَِر هم یغزل

 

تراش من است قَدرینزآن دو لب، ا   

(8: 1334 ی،راز یقوام)                        
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 کنکوه یتراش بوس کرد یرین،از لب ش

 

او را چاره ساخت رحمیدل ب یگر توانست   

(220 /1: 1975 ی،کمال خجند)           

خوانساری با آگاهی از ترکیب )لب تراشیدن/ تراشیدن لب(، مفهوم )خندیدن( زلالی

 سابقه از خندیدن ساخته است.ای نو و بی، کنایهگونهنیارا از آن اراده کرده است و 

ادبی با تازگی تصویر آن وجود دارد که  گاه، مرز باریکی میان همراهی سنّت

چنانچه خواننده برای دریافت آن، نیازمند واکاوی پیشینۀ آن تصویر در سنّت ادبی است؛ 

 :آمده است در بیت

 نهفتدیده نگه را چو به گل می

 

 از سرِ خار مژه، گل میشکفت 

(170: 1384 ی،خوانسار یزلال)           

دار بودن همانند خار گل است و در شعر و نیش زیرخوندر سنّت ادبی، مژه در 

خوانساری،  فارسی، در تناسب با گل سرخ و خون به کار رفته است. در بیت بالا زلالی

برای روشن شدن  .این سنّت ادبی را در ترکیب )خار مژه( تکرار و حفظ کرده است

پیشینۀ این سنّت، باید به تصویر خار مژه و ارتباط آن با گل در ابیات پیشینیان، نظری 

 نظامی در قرن ششم، در تشبیهی مضمر، مژه را به خار راه دل تشبیه کرده است: .انداخت

 بر رَه دل شاخ سَمَن کاشته

 

 خار به نوکِ مژه برداشته 

(64: 1386 ی،نظام)                        

اما با تشبیه مژه به  ،الدین اصفهانی، حفظ شدهاین تصویر، در قرن هفتم در شعر کمال

 خارِ چشم، مژه محافظ گلِ روی است:

 صبح به گاهشب نَهمَ زِ نوک مژه تا  هر

 

تو خار چشم یبن روگل یِآرزو در   

(112: 1348ی، کمال اصفهان)              

 ریتصوامّا  است؛ ، تصویر سنّتی خارمژه، تثبیت شدهیرازیش یاهلدر قرن نهم در شعر 

 شود:، تغییر کرده و مفهوم )نگاه( از آن، اراده میگل

 چیدی! ز خار مژه، گل خواهیدهد یدم، ا آن

 

 که دوصد خاربن، از خون تو گلدسته شود 

(152: 1344یرازی، ش یاهل)              
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صویر تازة بلکه ت ،مژه( مفهوم مانع بودن ندارد خوانساری، )خار امّا در بیت زلالی

ی شیرازی شود که از لحاظ تصویری با بیت اهلشکفتن گل نگاه از خار مژه، مشاهده می

 نیز همسویی دارد.

 ای دیگر: در نمونه

 دوید مژگان قیامتاشک به 

 

 غازه به رخسار سلامت رسید 

 خوانساری،یزلال)                      

1384 :195)  

تاب، مژه و مژگان، در سنّت ادبی با تیر ناوک، تیغ، تیغ زهرآلود، خنجر، دشنۀ سیه

خوانساری به منظور نوآوری و  شود. زلالینشتر، بلند، برگردیده و... توصیف می

همچنین خلق تصویر غریب و ارادة معنای رازناک از مژگان، آن را با )قیامت( درآمیخته 

از مژگان نمایش داده است. در این نوآوری  1فراواقعیاست و در نتیجه، تصویری 

تصویری و معنایی، بلندی مژگان با مفهوم طولانی بودن روز قیامت تناسب دارد و از 

تأمّل با ایستاده بودن مژگان قابل ،سوی دیگر، تناسب میان قیامت در معنای برخاستن

است. ابتکار زلالی در خلق چنین تصویری و تأثیر آن در تصویرسازی صائب تبریزی 

 است: مشاهدهقابل( در بیت زیر 1080)و

 دوش صف حشرتو هم یآرامژگان صف

 

متایــق یــزانم ۀپــلـّتــو هم یابــرو   

(1076 /2: 1367 یزی،صائب تبر)          

ر را در یک خوانساری بر آن بوده است تا تمام مفاهیم مربوط به مژگان و حشیا زلالی

وساخته از ، مژگان قیامت، ترکیبی نهرحالبه. گردآوردتصویر موجز و با واژة قیامت، 

قیامت،  اشک تا روزذهن خلّاق وی است. از طرفی با فرانمایی در دویدن و جاری شدن 

شت که مژگان را همچون گذرگاه اشک تا قیامت به تصویر کشیده است. باید توجه دا

از دیگر سو،  سو ترکیبی تشبیهی قرار داده وشاعر در این بیت، )مژگان قیامت( را از یک

 اضافۀ استعاری مکنیه در مژه داشتن قیامت را در نظر آورده است.

                                                           

1. Surreal 
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 ین زنخ را به حقۀّ پرسوسمار تشبیه کرده است:وی در تشبیهی مبتکرانه، چ

 پرسوسمار ۀ، حقچین زنخ

 

 آب دهن، سیمکش گوشوار 

خوانساری،  )زلالی                     

1384 :206)  

شده، مشابه چنین تصویری از زنخ، در شعر پیشینیان و وجوهای انجامبر اساس جست

: 1341،وانید نک.) ییسناحتی معاصران وی یافت نشد؛ در شعر شاعرانی همچون 

(، روی، 338: 1363دیوان،) یقاآن( و 1030 /2: 1375(، مولانا )نک. دیوان شمس، 183

 اند نه زنخ.و سوسمار تشبیه شده های زلف به پشت سوسمارچینِ روی و حلقه

 آیند:های زیر نیز تصاویر نوآورانۀ وی به شمار میافزون بر آنچه گفته شد، نمونه

(، کنایۀ تازة آه 170صاشک )آویخته بودن (، دل168صداغ )تشبیه مردمک به آبلۀ 

 (.193صزاغ )( و تشبیه آه به 184ص) دنیکشتافتن در معنای آه 

 وابسته به آنب. آسمان و عناصر 

دهد، شاعر بررسی تصاویر مربوط به آسمان و عناصر آن در حسن گلوسوز نشان می

ادبی مربوط به عنصری  برای تمایز سخن خویش از پیشینیان، در برخی موارد، سنّت

 فلکی را با تصویری تازه از آن همراه کرده است؛ برای نمونه:

 ز گرانی ناز میزانقامـــت 

 

بتان، دلنوازچون خم ابروی    

(177: 1384 خوانساری، یزلال)           

ترازوی چرخ، »میزان، هفتمین برج آسمانی است و شاعران در سنّت ادبی، آن را 

(. در این بیت، 775: 1357)مصفی،  «اندترازوی بادسنج و ترازوی فلک لقب داده

از برج میزان، به نمایش گذاشته است؛ از سویی در  یدووجهخوانساری، تصویری زلالی

تصویری تازه، سنّت ادبی مربوط به میزان را با معنای لغوی آن در نظر گرفته و آن را با 

)گرانی( در تناسب قرار داده و از سوی دیگر، برج میزان را به ابروی خمیدة زیبارویان 

رو، به دلیل نام میزان بر آن و نه تشبیه کرده است. نوآوری در تشبیه برج میزان به اب

 شود.شباهت و قرینۀ تصویری آن با ابرو، تنها در شعر زلالی دیده می



 

 

 105 ...تازه و یربر تصاو یهبا تک یخوانسار یزلال« حسن گلوسوز» یمثنو یادب یهاسنتّ یلتحل
شود، مبهم بودن ارتباط میان تصویر آنچه در برخی تصاویر حسن گلوسوز دیده می

تازة یک سنّت ادبی با معنای کلّی بیت است؛ بنابراین برای دریافت آن، باید به قرائن 

بافت دیگر ابیات توجه کرد. برای نمونه، زلالی در جلوة بیست و دوم، در پاسخ  معنوی و

 ،سرایی داردبه اشاره و ایمای کسی )میرداماد یا الهام غیب( که از او درخواست سخن

 گوید:چنین می

 پاسخ ایمایش را ره زدم

 

 بوس کتان بر دهن مه زدم 

(188: 1384 ی،خوانسار یزلال)            

بوس کتان ای از سنّت ادبی ماه و کتان را از طریق کنایۀ )وی در این بیت، تصویر تازه

توان ماه زدن( نمایش داده است که بر اساس بافت ابیات پیشین و پسین، میبر دهن 

 کرد. استنباطمعنای )آغاز سخن گفتن( یا )شکستن سکوت( را از آن 

بر  از یک عنصر فلکی را ، تصویر نوآورانهخوانساریای دیگر، زلالییا در نمونه

 ادبی مربوط به آن ساخته است: تضاد با تصویر سنّت اساس

 خیزتبخاله ۀ، شرر ژالدلو

 

ریزاز جگر سوخته، پرگاله   

(179همان: )                        

عنصر فلکی دلو در سنّت ادبی شعر فارسی با کاربردی ایهامی، عمدتاً با آب، چاه و 

آب الماء به معنی ریزندة گیرد. از سویی، نام دیگر دلو، ساکبیوسف در تناسب قرار می

ریز( که در این بیت، زلالی، دلو را با صفت تازة )پرگالهست ه( نیز 90نک.التفهیم: ص)

الماء در تضاد قرار گیرد. گفتنی است، این ده است تا با ساکبریز، آوربه معنی آتش

 ،بیت که در جلوة شانزدهم و توصیف احوال عناصر آسمانی در شب معراج است

ریز بودن دلو را با یکی از هاست؛ وی بدین منظور، پرگالهدهندة اشتیاق بسیار آننمایش

ار داده است تا دلو را نه ریزندة تصاویر سنّتی آن )یعنی تناسب با چاه آب( در تضاد قر

 استعاره از اشک سوزان نیز دور از ذهن نیست( به تصویر کشد.آتش )بلکه ریزندة  ،آب

شماره  جدول نک.گلوسوز )در میان تصاویر تکراری از صبح در مثنوی حسن 

یک(، در جلوة دهم، تصویر نوآورانۀ )تشبیه صبح به کفن محتلم( را که تصویری 
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های پیشین است؛ به تصویر کشیده که با توجه به بافت عرفانی و متفاوت با سنّت

 است: یبررسقابلگونۀ کلام زلالی، مناجات

 هیچیچه کُشیشو ینا ةزاد

 

یچدر کفن محتلم صبح، پ   

(171همان: )                        

وی، در ابیات پیشین این بیت و در ابتدای مناجات، ضمن بیان ناتوانی اندیشه در برابر 

در ابیات ...شناخت پروردگار، خواهان نابودی آسمان، روزگار، ستارگان، سرخی شفق و

پیچیدن دنیازدگان و فریفتگان به آرزوهای  پس از آن است؛ در این میان، خواهان درهم

فن ناپاک صبح است. در اینجا زلالی، صبح را که همواره کُش(، در کیوی )زادة شویدن

با پاکی و درخشش در حافظۀ ادبی تثبیت شده است، محتلم توصیف نموده و به کفن 

بخش بودن، با واژة تشبیه کرده است. از سویی، وجه شباهت میان صبح و کفن، در پایان

کنندة پایان بخشیدن به آرزوها و کفن، هر دو تداعیزیرا صبح  ؛شود)محتلم( تقویت می

هایی که بنابراین، گویی صبح نیز در کنار سایر پدیده؛ و رؤیاهای باطل آدمی هستند

ها است، برای وی اهمیتی ندارد. از سوی دیگر، کاربرد چنین زلالی خواهان نابودی آن

وجوهای اس جستتصویری از صبح، در سخن شاعران دیگر، سابقه ندارد. بر اس

هجری(، یافت شد که  9قرن) عیالصنابدایعشده در این پژوهش، بیتی در کتاب انجام

 شاعر در آن، صبح را کفن در گردن، به تصویر کشیده است:

 زد و صبح یبَرَش به عذر دعو یدخورش

 

و کفن در گردن یغهر روز کُنَد ت   

(155: 1384 ینی،محمود حس)               

یکی از پیشگامان لشکر خورشید، به تصویر  عنوانبهکه با توجه به سیاق بیت، صبح 

 کشیده شده است.

نما، شب تاریک را کفن صبح در ( در تصویری متناقض1133یا بیدل دهلوی )وفات

 پایان پذیرفتن صبح با فرارسیدن شب تأکید کند: نظر آورده تا بر

 بود کفن صبح یک دامن شب تا به

 

ز گرد کلفت ناموس ییکه برآ به   

(861 /2: 1384 ی،دهلو یدلب)               



 

 

 107 ...تازه و یربر تصاو یهبا تک یخوانسار یزلال« حسن گلوسوز» یمثنو یادب یهاسنتّ یلتحل
و  بدایعبر اساس آنچه گفته شد، تصویر و توصیف زلالی از صبح با تصویر کتاب 

 بیدل، تفاوت دارد.

های زیر نیز تصاویر نوآورانۀ زلالی از آسمان و عناصر نمونهعلاوه بر آنچه گفته شد، 

 آیند:آن به شمار میوابسته به 

(، تشبیه حلقۀ برج قوس 176صماه )حجابی (، شکسته172ص) زیمهمتشبیه مهر به گل 

حور (، تشبیه برج میزان به قدح چشم 179صضحّاک )( و 177صگنج )به مار 

 (.194ص) یماه( و تشبیه ماه به قلّاب 179ص)

 اربعه عناصرج. 

 زلالی خوانساری در بیت:

 تاک اوای، ریختهمستِ قدح

 

 خضر وضو ساختهای، خاک او 

(192: 1384 خوانساری، یزلال)           

برای نشان دادن تصویر تازة سبزی و خرّمی همراه با قداست خاک، آن را با سنّت 

 ادبی )سرسبزی و خضر( همراه ساخته است.

را در و قاصد بودن باد وی در جلوة بیست و هفتم، در بیان خموشی، سنّت ادبی پرده

 قاصدِ خار و گَرد بودن باد، قرار داده است: حسن تعلیلی برای تصویر تازة

 دری پویه کردکه در پرده باد

 

خار است و گَرد ۀقاصد سرگشت   

(194همان: )                        

 :یرز یتدر ب یا

 بر سمن و سنبل آن سبزدشت

 

گذشتهوا میباد صبا پا به   

(198همان: )                        

را شکوفا ها نسیمی خوش دارد و گل که صبا بادی لطیف استسنّت ادبی، در 

خوانساری در این بیت بر اساس سنّت ادبی )لطافت باد صبا(، باد را موقع  کند. زلالیمی

، نسبت شدهانجامهای جووکند. بر اساس جستها، )پا به هوا( توصیف میگذر از گل
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( به 5: 1384خوانساری،  در این بیت و همچنین جَستۀ پابرهوا )زلالیهوا دادن صفت پابه

 باد صبا، از توصیفات و تصاویر تازة وی است.

جا کردن توصیف سنّتی از باد با توصیفی تازه از آن، زلالی در بیتی دیگر، با جابه

 تصویر جدید دیگری به نمایش گذاشته است:

 نژادپریشانی مجنونموی

 

زنان، گردبادچرخهر طرفی    

(215همان: )                        

 یزلال یت،ب ینامّا در ا ؛زلف معشوق است کنندةیشانباد، پر ی،در سنّت ادب

 یبرا یلیکرده و آن را حسن تعل یفنژاد( توص( و )مجنونپریشانیباد را )مو ی،خوانسار

 یبرقرار یقاز طر ینهمچن یو حرکت مدوّر گردباد قرار داده است. و چرخ زدن

زنان ( و چرخیبودن مو یحلقو ةندکنی)تداع یشانپر یمو یانم یقتناسبات دق

را که در مصراع  یدیجد یرو مدوّر( با گردباد، تصو یحرکت چرخش کنندةی)تداع

 است. یدهداده بود، قوّت بخش یشاوّل، نما

، شامل موارد «وسوزحسن گل»ادبی عناصر اربعه در  جلوة تصاویر تازة آمیخته به سنّت

 شود:زیر نیز می

 کانیهندو(، چوب خوردن آتش بر شکم 199صصبا ) ینازک بودن خاطر رعنا

 (.200صخاک ) یگسار( و آدم200ص)

 یاهاند. گل و گ

زلالی خوانساری در جلوة دوم که در توحید پروردگار است؛ در بیتی از طریق 

سنّت ادبی، تصویر سنّتی دیگر را نیز نمایش تصویری تازه و استفاده از واژگان متناسب با 

 داده است:

 نگاربنفشه یلاز م کشدیم

 

زارسرمه به چشم جگر لاله   

(164: 1384 خوانساری، یزلال)            

 نگار(، ضمن اشاره به سنّت ادبی کبودی و تیرگی رنگ بنفشهتصویر تازة )میل بنفشه

یعنی داغ جگر لاله را نیز به  ،سنّت ادبی دیگری، با آنو با همراهی واژگان میل و سرمه 
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تصویر کشیده است. با توجه به بافت شعر، فاعل این بیت، پروردگار است که گویی 

رسد، این تصویر تازه، سرمۀ چشم لاله را با میل کبود بنفشه کشیده است. به نظر می

صورت حسن روی لاله است که در ذهن خلّاق شاعر، به  بنفشهنمایشی از خم شدن 

 تعلیلی بر سیاهی چشم لاله جلوه یافته است.

ها های گیاهان و گلخوانساری، با کوششی شاعرانه همراه با دقّت در ویژگیزلالی

ها بر آن بوده است تا نگاهی تازه به تصاویر سنّتی داشته باشد. و برقراری تناسب میان آن

تازة )رنگ بستن دود دل سنبل(  وی با در نظر داشتن رنگ سنبل در سنّت ادبی، کنایۀ

 را برساخته است:

 بس که نفس، راز دلش تنگ بست

 

 دود دل سنبل، خود، رنگ بست 

(165همان: )                        

رنگ بستن دود(، یکی ) ییکنااز پایدار شدن رنگ است و کاربرد  هی( کنا)رنگ بستن

معنی )شکل گرفتن رنگ سیاه( به های زلالی خوانساری است که آن را در از نوآوری

کار برده است و ضمن حسن تعلیلی پوشیده، علت کبودی سنبل را حبس کردن راز و 

 نفس در سینه، دانسته که موجب سیاهی رخسار سنبل شده است.

 یا در بیت:

 چون ز شب این نکته به گوشم رسید

 

 روز، سخن بر گُل هوشم رسید 

(183همان: )                        

بلکه با توجّه به  ،شوددر تصاویر سنّت ادبی، تشبیه هوش به گل دیده نمی

برای  وجوهای نگارندگان، تشبیه )طبع به گل( در شعر پیشینیان سابقه داشته است؛جست

 نمونه، عبدالواسع جبلیّ در قرن ششم، طبع را به گل تشبیه کرده و گوید:

 یکس چو گل، خرّم بوَُد همواره طبع آنهم

 

تو زبان یحکو چو گل دارد گشاده در مد   

(415 /1:1339ی،عبدالواسع جبلّ)          

شود؛ برای نمونه، سنجر البته تشبیه )طبع به گل( در سخن معاصران زلالی نیز دیده می

 کاشانی، شاعر قرن یازدهم نیز طبع را به گل تشبیه کرده است:



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 110

ان
کار

هم
 و 

ت
صفا

ی 
هر

مظ
یه 

سم
- 

م 
ده

نز
شا

ل 
سا

ر 
ها

ـ ب
14

04
نه

و 
ی 

 س
رة

ما
 ش

ـ
 

شود؛ برای نمونه، سنجر زلالی نیز دیده میالبته تشبیه )طبع به گل( در سخن معاصران 

 کاشانی، شاعر قرن یازدهم نیز طبع را به گل تشبیه کرده است:

 طبع پژمرده همچو گل بشکفت

 

پردازمن چو بلبل شدم غزل   

(393: 1387 ی،سنجر کاشان)                

خوانساری زلالیامّا ترکیب )گل هوش(، تعبیری تازه از گل طبع است که در سخن 

 شود.دیده می

 های زلالی در تصویرسازی است:افزون بر آنچه گفته شد، تصاویر زیر، از نوآوری

 (.165صدل )تشبیه گل سرخ به جامی از جنس  ( و163صپسته )دل به دو دست آمدن 

 و عناصر وابسته به آن یادرد. 

شکم صدف، موجب همراهی در سنّت ادبی، تبدیل ژاله یا قطرة باران به مروارید در 

ها، ایجاد کرده ای از آناین دو تصویر شده است و زلالی خوانساری نیز تصاویر نوآورانه

است. وی در جلوة پنجم، در ضمن پرداختن به توحید پروردگار، در بیت زیر، صدف 

 را در تصویری نوآورانه به چشمی تشبیه کرده که مروارید، مردمک آن است:

 یدرس یسانبه نتا ز کفش قطره 

 

یدمردمک چشم صدف شد پد   

(167: 1384 ی،خوانسار یزلال)           

تأمّل در این بیت، ارادة غیر از نوتصویر )چشم صدف(، یکی دیگر از نکات قابل

 توجه مورددر سنّت ادبی، رنگ سپید مروارید  کهیدرحالرنگ سیاه مروارید است؛ 

به دندان معشوق، قطرات عرق و اشک ، آن را مشبهّرونیازاشاعران قرار گرفته است و 

شده در این پژوهش، ظاهراً ارادة رنگ سیاه وجوهای انجاماند. بر اساس جستقرار داده

مروارید و تشبیه مروارید به مردمک و چشم سیاه صدف، از قرن دهم در شعر فارسی 

است؛ برای نمونه، رایج شده و در قرن یازدهم در شعر شعرای سبک هندی تکرار شده 

 ( در بیت زیر، رنگ سیاه آن را اراده کرده است:1060وفات) یکاشانکلیم 

 یردگهر به چشم صدف، رنگ مردمک گ

 

اگر به ابر بخار یغشآتش ت رسد از   

(34: 1376 ی،کاشان یمکل)                   
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 رواج بیشتری یافته است؛ وی نیز در تشبیه مروارید به مردمک چشم صدف، گوید:

 صدف یدةگوهر که هست مردمک د

 

کندیم یشخاک از غبار دل به سر خو   

(2017 /4: 1367 یزی،صائب تبر)           

 یا در بیت دیگری گوید:

 مردمک شودصائب! گهر به چشم صدف، 

 

وشو کنندمرا شست یمدر بحر اگر گل   

(2032همان: )                        

زلالی خوانساری، در جلوة هجدهم و مدح پادشاه، برای به تصویر کشیدن قدرت 

 شده از صدف و مروارید، به وجود آورده است:غضب ممدوح، تصویر تازه و فرانمایی

 خورژاله صدفِز آتش قهرش 

 

پر روغنی از پیه دُر ۀکفچ   

(181 :1384 ی،خوانسار یزلال)            

، همراه پر روغنی از پیه دُر ۀکفچخوری صدف را با تصویر تازة وی، سنّت ادبی ژاله

کند و بدین صورت، کرده است؛ گویی شدّت غضب ممدوح، مروارید را ذوب می

از روغن مروارید تبدیل صدفی را که جایگاه قطرة باران بوده است، به کفگیری پر 

 سازد.می

خوانساری، در جلوة بیست و هفتم که به نام خموشی است، در توصیف صدف زلالی

 گوید:

 ! بر لب خود قفل صبرصدفوه چه 

 

یک دو سه اشکی ز ابر ۀحامل   

(194همان: )                        

ا در اشاره به سنّت شاعر، در کنایۀ )قفل صبر بر لب زدن صدف(، واژگان قفل و لب ر

 به کار برده و از سوی دیگر، صدف را صبور، به تصویر کشیده ،ادبی خاموشی صدف

شده در این پژوهش، )صبر صدف( که تصویری وجوهای انجاماست. بر اساس جست

تازه از سنّت ادبی سکوت و خموشی صدف است، تنها در شعر زلالی و صائب دیده 

 شود:می
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 صائب  ،چون صدف گر صبر یندار

 

مردم والاگهر واکن یشپ یوزهلب در   

(3022 /6: 1371 یزی،صائب تبر)          

 طوربه( نیز صبر و صدف را با یکدیگر به کار برده است اما 9قرن) یجامهرچند 

 مستقیم صبر را به صدف، نسبت نداده است و مفهوم گذر ایام را از آن اراده کرده است:

 اندر صدف باران شود دُربه صبر 

 

 به صبر از لعل و گوهر کان شود پرُ 

(157 /2: 1375 ی،جام)                        

ربا بودن گوش صدف را ساخته در بیتی دیگر، زلالی خوانساری تصویر تازة قطره

 است:

 ربایی کند، قطرهگوش صدف

 

 بحر برش کاسه گدایی کند 

(203: 1384 ی،خوانسار یزلال)            

 ای به سنّت ادبی ساکت و خاموش بودن صدف است کهگوش داشتن صدف، اشاره

شناسی، ربایی صدف همراه کرده است. از نظر زیباییقطره زلالی آن را با تصویر تازة

در معنای مجازی مروارید(، تناسب برقرار کرده است تا صدف قطره )گوش و  شاعر میان

 ر دریای نیازمند، قرار دهد.نیازی، در برابرا در بی

 به سنّتی، تصاویر در نوآوری یا تازه تصویر با ادبی سنّت همراهی ، درصد3در شکل 

 گلوسوز نشان داده شده است. حسن مثنوی در موضوعات تفکیک

 
سنّتی،  تصاویر در نوآوری یا تازه تصویر با ادبی سنّت : نمایش درصد همراهی3شکل 

 مثنوی حسن گلوسوزبه تفکیک موضوعات در 
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 گیرییجهنت .4

های ادبی نشان داد، پربسامدترین بررسی تصاویر مثنوی حسن گلوسوز از منظر سنّت

در آن، به ترتیب انسان، آسمان و عناصر وابسته به آن، عناصر  کاررفتهبهموضوعات 

 به آن هستند. و دریا و عناصر وابسته اربعه، گل و گیاهان

 ادبی، به دو طریق بوده است: هایخوانساری با سنّتمواجهۀ زلالی 

درصد، طریقه غالب شاعر در  62/61با  . تکرار تصاویر برخاسته از سنّت ادبی که1

 .است های ادبی در این مثنویمواجهه با سنّت

درصد  38/38سنّتی با  تصاویر در نوآوری یا تازه تصویر با ادبی سنّت . همراهی2

ها است و اعر به ایجاد تازگی در تصاویر سنّتی و یا نوآوری در آندهنده تمایل شنشان

درصد بیشترین سهم  9/57و آسمان و عناصر وابسته به آن مجموعاً با  موضوع انسان دو

 اند.را در این طریقه به خود اختصاص داده

این، برخی تصاویر تازه یا نوآورانۀ وی، در شعر شاعران بزرگی همچون  علاوه بر

 اند.ب تبریزی و بیدل دهلوی تکرار شدهصائ
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